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زندگی در لیبی 
پس از قذافی

۲۰ اکتبــر، چهارمین ســال مرگ 
ســابق  رهبــر  قذافــی»،  «معمــر 
کشته شدن  اســت. چگونگی  لیبی، 
شورشــی های  دســت  به  قذافــی 
تحت حمایت ناتــو، در حالی که او 
همراه با کاروانی در حال ترک شهر 
«سرت» در نواحی مرکزی لیبی بود، 

رازآلود مانده است. 
هیچ مدرک معتبری در دســت 
نیست که توضیح دهد او چگونه و 
به چه علت کشته شد؛ اما دیده بان 
حقوق بشــر بــر این باور اســت که 
کاروان قذافــی ابتدا از ســوی یک 
هواپیمــای ناتو بمباران شــد تا او و 
۲۵۰ نفــر از وفادارترین همراهانش 
زمین گیر شــوند و پنــاه بگیرند. یک 
ویدئــو ســاعت های پــس از آن را 
نشان می دهد که قذافی مجروح اما 
زنده اســت و به داخل یک اتومبیل 
انداخته می شــود تا بــه «مصراته» 
واقع در ۲۵۰ کیلومتری شمال  غربی 
سرت برده شود؛ اندکی بعد، مرگش 

اعلام می شود.
یــک وجه  بــه  قذافــی  مــرگ 
مشــخصه، احتمــالا از نــوع بد آن 
تبدیــل شــده اســت. ایــن واقعه 
نماینــده  می توانــد  به ســختی 
کــه  باشــد  ملتــی  ایده آل هــای 
می خواســت از خشونت و جنگ به 
سوی بهبودی پس از انقلاب رود و 
برقراری عدالــت و حکومت قانون 

جزئی از آرزوهایش بودند. 
تمــام اینها یک پرســش ســاده 
را مطــرح می کنند: آیــا لیبی بدون 
قذافی به جای بهتری تبدیل شــده 
لیبیایی ها دوست  از  است؟ بسیاری 
داشتند قذافی را در برابر یک دادگاه 
ببینند تا به سؤالاتی جواب دهد که 

پاسخ آنها را فقط او می دانست. 
بــه هــر روی، او بیــش از چهار 
بــود. حال  کــرده  دهــه حکومت 
شهروندان بیشــتری، حتی در میان 
رهبران میانی شورشــی هاي سابق، 
بر این باورند قذافی دقیقا به همین 
دلیل کشــته شــد که فرصتی برای 

حرف زدن نداشته باشد.
از فرماندهان سابق  حسن، یکی 
که از بیم انتقام جویان، مایل نبود نام 
المانیتور  اصلی اش منتشر شود، به 
گفت: «مــرگ قذافی مطمئنا چیزی 
نبود کــه مــا بخواهیــم. معتقدم 
سیاست مداران محلی و بین المللی 
مرگ او را می خواســتند، چون زیاد 
او  صحبت کــردن  می دانســت». 
می توانست مایه خجالت بسیاری از 

رهبران منطقه و جهان شود.
زندگــی مردم لیبــی در پایتخت 
ممکن است اندکی بهتر شده باشد 
اما هنوز با شــرایط عــادی فاصله 

زیادی دارد. 
منظور از عادی، اینجا در مقایسه 
با همان شرایطی است که مردم در 
زمان قذافی داشــتند. مردم هنوز از 
ناامنی رنج می برند و در تلاشــند تا 
ملزومــات اولیه زندگی خــود را با 
قیمت های سرســام آور و سوبســید 
اندکی که داده می شود، تهیه کنند. 
تقریبا وجود  پایه  خدمات پزشــکی 
ندارنــد و مــردم مجبورنــد تا برای 
درمــان، به کشــور همســایه یعنی 

تونس بروند. 
آنان کــه تمکــن مالــی دارند، 
در پــی مهاجرت به اروپا هســتند؛ 
تمامی  بسته شدن  به دلیل  که  کاری 
بســیار سخت  غربی  ســفارت های 
است و شهروندان لیبی برای گرفتن 

ویزا باید به تونس سفر کنند.
تولید نفت، منبــع اصلی درآمد 
دولت به میزان ســه چهارم کاهش 
یافتــه، لیبــی اکنــون کمتــر از نیم 
میلیون بشــکه نفــت در روز تولید 
می کند و خزانه کشــور نمی تواند از 
پس پرداخت حقوق هزاران کارمند 
دولت برآید. حقوق کارمندان دولت 
دست کم با سه ماه تعویق پرداخت 
می شود. تمامی پروژه های زیربنایی 
که در دســت اجرا بودنــد، از زمان 
شــروع ناآرامی هــا در چهارســال 
قبــل متوقف شــدند و کمپانی های 
خارجــی بــا خــروج خــود، تنهــا 
ســاختمان های بلند متروکــه را با 
در  زنگاربســته  بی کار  جرثقیل های 
طرابلــس بر جای گذاشــتند. مردم 
امید چندانی ندارند کشورشــان در 

آینده نزدیک نجات یابد.
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نگاه

پادمان های جدید در طالبان 

۱۴ سال از سقوط طالبان گذشت و ۱۱۰ میلیارد دلار براي بازسازی 
این کشور فاکتور تراشــید. ده ها هزار نفر کشته، نتیجه جنگ های ۱۴ 
ســال گذشــته بین ائتلاف و طالبان بود. در طول ایــن مدت نه تنها 
طالبان تضعیف نشدند، بلکه قوی تر از همیشه روی صفحه شطرنج 
افغانســتان ظاهر شــدند و برای اولین بار خیمه های خود را در یک 
ولایت حســاس افغانســتان برافراشــتند و درســت در یک سالگی 
حکومت وحدت ملی باعث شــگفتی حکومت و متحدان آن شدند. 
۱۰ هزار نیروی دولتی از یک هزار نفر چریک طالب شکست خوردند 
و به طــرف فرودگاه فرار کردنــد بحث نگارنده درباره تســخیر این 
ولایت نیســت؛ بلکه نگارنده می خواهد قوانین و رویکردهای جدید 
طالبان را موردبررسی قرار دهد که راز موفقیت های این گروه است. 
پس از تسخیر ولایت قندوز خبرهایی از طرف رسانه های افغانستان 
منتشر شــد، مبنی بر اینکه طالبان به بیمارســتان ها حمله کردند و 
پرستاران زن را کشتند، بانک ها و طلافروشی ها را غارت کردند، مراکز 
دولتی و شــرکت ها را به آتش کشیدند و حقوق انسانی مردم را زیر 
پا گذاشــتند. اما «ذبیح االله» مجاهد، سخنگوی طالبان، در مصاحبه 
با رســانه های مختلف ضمن تکذیب تمام این اتهامات، دســتورات 
صادرشــده از طرف رهبر طالبان «ملامحمد اختــر منصور» را بیان 

کرد:
«ملااختر منصور»، رهبر طالبان، به نیروهای تحت امر خود چنین 

دستوراتی داده است:
۱- طالبان هوشیار باشند و مال و جان مردم را حفظ و از هرگونه 

تعرض دشمن بر آنها جلوگیری کنند.
۲- از هرگونه محاکمه خودسرانه جلوگیری شود.

۳- بخش های خدماتی مانند شــهرداری و بیمارستان ها و تجار 
کار خود را از ســرگیرند؛ آنها تحت حفاظت نیروهای طالبان هستند 

و هیچ آسیبی به آنها نخواهد رسید.
۴- ســربازان و کارمندان دولتی را در صورت تسلیم شــدن عفو 

می کنیم و ما به دنبال انتقام نیستیم.
همچنیــن ملامنصور از نیروهای تحت امر خود در پیغامی تقدیر 

کرده و از آنها خواسته با مردم بهترین رفتار را داشته باشند.
همچنیــن امارات اســلامی افغانســتان کمیســیونی بــا عنوان 
کمیســیون کنترل شرکت ها و مؤسسات خصوصی ایجاد کرده است 
که وظیفه دارد به شــکایت ها و مشــکلات شــرکت های خصوصی 
رسیدگی کند و امور آنها را تسهیل کند. این کمیسیون در اعلامیه ای 
از تمام مؤسســات و شرکت های مستقر در قندوز خواسته کار عادی 
خود را ادامه دهند و اگر به مشــکلی برخوردند، به آنها اطلاع دهند 

تا کار آنها و مشکلات شان تسهیل شود.
حسن برخورد طالبان با مردم را یکی از نمایندگان ولایت قندوز و 

مردم محلی تأیید کرده اند.
در تحلیل اتفاقات دو ســال اخیر در افغانســتان، به نتایج بسیار 
شــگرفی درباره طالبان می توان دست یافت؛ طالبان امروز با طالبان 
دهه ۹۰ میلادی بســیار فرق کرده در بیــن آنها افرادی با تحصیلات 
عالی دانشــگاهی وجــود دارند. آنــان از نظر اســتخباراتی و امور 

ضدجاسوسی، به پیشرفت های زیادی دست پیدا کرده اند. همچنین 
گشایش دفتر سیاسی در قطر که باعث آزادی افراد بلندپایه طالبان 
از زندان هــای «گوانتانامو» و «بگرام« شــد، همه اینها باعث شــده 
طالبان در معادله های قدرت در افغانستان نقشی محوری بر عهده 

گیرند.
ایــن در حالی اســت که اخیــرا ولایت «بغــلان» منطقه «دنده 
غوری» رســما از طــرف وزارت داخله و دفاع به طالبــان واگذار و 
توافق نامه ای بین بزرگان قومی و دولت منعقد شد. در آنجا طالبان 
پرچم های خود را برافراشــته  اند و نیروهای دولتی حق ورود به آن 
منطقه را ندارند. تمام مردم عادی در این منطقه به شــدت طرف دار 
طالبان هســتند و در مناطق دیگر نیز طالبان از وجه عمومی بســیار 

خوبی برخوردار است.
در «فاریاب» دولت با گســیل هزاران نیــروی تازه نفس، تانک و 
هواپیما نتوانســت هیچ یک از مناطق تحت کنترل طالبان را بازپس 
گیرد. در آن مناطق، طالبان با کمک مردم به راحتی جابه جا و تسلیح 
می شوند. مردم از ناکارآمدی دولت به ستوه آمده  اند و طالبان نیز با 
برخورد درســت و منظم با مردم و مشکلاتشان، توانسته  اند حمایت 

آنها را جلب کنند.
فیلم های ارســالی از قندوز به خوبی نشــان می دهــد مردم در 
میدان اصلی شــهر چگونه به اســتقبال طالبان می روند. طالبان با 
تغییــر جدی در نگرش خود و تعریــف پروتکل های جدید، درصدد 
افزایش پذیرش عمومی هســتند تا از این طریق راحت تر به اهداف 

خویش دست یابند
پروتکل های جدید

۱- برخورد درست با مردم و احترام آنها توسط نیروهای طالبان.
۲- رســیدگی ســریع به مشــکلات آنها و حل منازعات توســط 

کمیسیون قضائی.
۳- جنگیــدن به دور از مناطق مســکونی و اســتفاده نکردن از 
بمب های کنار جاده ای و عملیات استشهادی بین مردم برای کاهش 

تلفات غیرنظامیان.
بــا وجود اختلافات در رهبــری طالبان، رهبر این گروه توانســته 
بیعت اکثر رهبران سیاسی و نظامی طالبان را کسب و در برابر دشمن 
خود موضعی واحد و قوی اتخاذ کند. رهبر جدید که در گذشته وزیر 
هوانوردی بوده است با ایجاد پروتکل های جدید توانسته محبوبیت 
خــود و طالبان را در بین عوام افزایش دهــد و جایگاهی اجتماعی 
برای این گروه بســازد. اگر دولت افغانســتان به همین منوال پیش 

رود، باید منتظر قدرت گیری بیشتر طالبان در افغانستان باشیم.
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یادداشت

وضعیت فرودســتانه زنان در جوامع خاورمیانه با تصویرپردازی مردانه از جنگ 
کنونی منطقه باعث شده است زنان به عنوان قربانیان خاموش جنگ های کنونی 
بیش ازپیش به فراموشی ســپرده شوند؛ رســانه نیز در این میان با سازوکارهای 
ویژه خود با بازتولید این موقعیت، ســاختارهای فرهنگی-اجتماعی زندگی زنان 
در خاورمیانه دشــوارتر شده اســت. در این گفت وگو دکتر «مینو علی نیا»، استاد 
جامعه شناسی دانشگاه «اپســالا»ی ســوئد با نقد کاهش منزلت زنان به ترسیم 

خطوط اصلی تأثیرات جنگ بر زنان می پردازد. 

خانم دکتر؛ با مدنظر قراردادن مناقشات قومی- ایدئولوژیک در خاورمیانه  �
کنونی، مطالعه ابعاد خشونت علیه زنان باید واجد چه ویژگی هایی باشد تا از 

دقت و عینیت علمی برخوردار شود؟ 
بــرای کاربردپذیری این مســئله در خاورمیانه یا هر مــکان دیگری، نمی توان 
به نظریه علمی خاصی اشــاره کرد. اما تئوری های متفاوت و اساسا دیدگاه های 
متفاوتی در ارتباط با تحقیقات و مطالعات علمی وجود دارد. خشونت مختص به 
زنان خاورمیانه نبوده بلکه پدیده ای جهانی است. ولی با توجه به تفاوت جوامع، 
اشــکال، شدت و گستردگی آن متمایز است که این امر نیز ناشی از تاریخ متفاوت 
و ســاختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این جوامع است. تجارب 
زنان در جوامع مختلف نیز با وجود شــباهت، از تفاوت هایی نیز برخوردار است. 
مهم اســت که خشــونت علیه زنان مانند هر پدیده اجتماعی دیگر در چارچوب 
ســاختارهای قدرت آن جامعــه و در رابطه با مؤلفه هــای اجتماعی، اقتصادی، 
سیاســی، تاریخی و فرهنگی خاص آنجا بررســی شــود. در غیراین صورت فهم 
درســت و همه جانبه امکان ندارد. بنابراین ما اگر فهم، درک و تحلیلی از شرایط 
تاریخی و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاورمیانه و تأثیرات 
آنها بر وضعیت زندگی و مبارزات زنان نداشــته باشیم، نمی توانیم وضعیت زنان 
خاورمیانه و تجارب خاص آنها را فهمیده و ویژگی های آن را توضیح دهیم. بنابر 
این بحث من این است که خشونت علیه زنان امر عامی بوده و پدیده ای همه گیر 
به شــمار می رود؛ باید ویژگی های ستم به زنان و همچنین مبارزات زنان را در هر 

جامعه به شکل ویژه بررسی کرد. 
 تاریخ و ســاخت دولت- ملت همواره از چهره ای مردسالارانه برخوردار  �

بوده است؛ به نظر شــما بعد از انقلاب عربی این تصور مردسالارانه از دولت 
تغییری نکرده است؟ 

می توان گفت ســاخت دولت- ملت نه فقط در خاورمیانه بلکه در سرتاســر 
جهان اساســا مردسالارانه اســت. مبارزات زنان در جهان و به ویژه خاورمیانه در 
واقع مســئله ای است مرتبط به دموکراسی و عدالت اجتماعی و باید از این زاویه 
به آن نگریسته شود. در کشورهایی که بهار عربی را تجربه کردند، به غیر از تونس، 
متأســفانه دیگر کشــورهای عربی به طرف ویرانی، جنــگ و تحجر گام نهادند و 
می بینیم که در این میان چه فجایعی به بار آمده است. در تمام این کشورها زنان 
به امید دســتیابی به عدالت اجتماعی نقش فعالی داشتند ولی متأسفانه نتیجه 
این شــد که می بینیم. در چنین شــرایطی حقوق و مناســبات انسانی کاملا زیر پا 
گذاشــته و مبارزات زنان با موانع بســیار بزرگی مواجه می شوند. تجارب زنان در 

سراسر دنیا نشان می دهد خشونت و دیکتاتوری به ضرر آنهاست. 
برخی از نظریات مدرن، به کارگیری خشــونت علیه زنــان را به مثابه یک  �

ویژگی فرهنگی اعمالِ خشونت علیه«دیگری» ارزیابی می کنند. از این منظر، 
تفاوت های سیاســی درون تفاوت های فرهنگی خنثی شده و از بین می روند. 

چنین فرایندی چگونه زنان را در موقعیت فروتری می نشاند؟ 
بلــه، چنیــن دیدگاهــی که خشــونت علیه زنــان را به عنوان یک مشــکل 
فرهنگــی تعریف می کند، وجــود دارد اما به این نگرش انتقــادات زیادی وارد 
شــده اســت. «ژیژک» در نقد تندی، این تفکر نئولیبرالیســتی را نقد می کند که 
پدیده هــای اجتماعی و به ویژه مشــکلات اجتماعی ریشــه دار در سیاســت را 
به عنوان ســاختارهای فرهنگــی معرفی می کنند. ژیژک تصریــح می کند که با 
چنین شــرایطی ســاختارهای قدرت و نابرابری های اجتماعی پنهان می شوند. 
به عنوان مثال در سوئد خیلی رایج است که هم مطبوعات، هم سیاست مداران 
و هم نژادپرستان، خشونت علیه زنان را در میان خانواده های مهاجر کشورهای 
خاورمیانــه، به عنوان فرهنگ آنها معرفی می کنند. آنها مشــکلات اجتماعی و 
اقتصــادی را که مهاجران با آن مواجه بــوده و روی آنها تأثیر می گذارد، نادیده 
می گیرند و نمی خواهند به آنها اذعان کنند. در سوئد سالیان دراز به نام احترام 
به گوناگونی فرهنگی، به زنان مهاجر ســتم شده است. نتیجه این شد که از یک 
طرف زنان مهاجر هیچ پشــتیبانی نداشــتند و از طرفی دیگر تصویر فوق العاده 
بدی از گروه های مهاجر و به ویژه مســلمانان خاورمیانه در این جوامع ترســیم 
شده و آنها هدف حملات نژادپرســتان قرار گرفته اند. این وضع نه به نفع زنان 
بــوده، نه به نفــع مهاجران و نه به نفع جامعه ســوئد. این امر باعث تشــدید 
تضادهای ملی و قومی درون جامعه و دوقطبی شدن جامعه شده است. تجربه 
زنان در دنیا نشــان می دهد که چنین امری به نفع زنان نیســت. بنا براین نه تنها 
مشکل ریشه یابی نشده بلکه مشکلات دیگر هم به آن اضافه می شود که چنین 
وضعیتی را تشــدید می کند. در توضیح و ریشــه یابی معضلات اجتماعی نباید 
مبدأ حرکت ما فرهنگ باشــد زیرا فرهنگ خود در روند و در بســتر مناســبات 
و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و تاریخی در جوامع شــکل می گیرد و 

به نوبه خود روی آنها هم تأثیر می گذارد. 
�  (Gender) -جنگ کنونی خاورمیانه چگونه ساختارهای زنانگی -امر زنانه 

را دچار دگرگونی کرده است؟ 
مفهــوم Gender مقوله ای تئوریک اســت که چگونگی تعریــف زن بودن و 
مردبــودن و تعریف نقش و وظایف آنها در جامعــه را توضیح می دهد. یکی از 
عوامل مهم خشــونت به زنان نگرشی است که مرد و مردبودن را با کنترل زن و 
خشونت تعریف می کند. در جوامع جنگ زده این نگرش تقویت می شود؛ چراکه 
در جنگ تعریف مردبودن با خشــونت و اسلحه و با کنترل زنان بازتعریف شده و 
این امر بدون گمان از زاویه حقوق زنان امر مثبتی به شمار نمی رود. خشونت کلا 

در جوامع جنگ زده امری عادی قلمداد شــده و به تمام زوایای زندگی بسط پیدا 
می کند. با جنگ میدان عمل و آزادی های زنان بیش از پیش محدود شده و مدام 
در معرض تهدید و تجاوز قرار می گیرند. در چنین شرایطی به حقوق کودکان نیز 

تجاوز می شود. 
 تصویر واقعی زنان در خاورمیانه مانند پاندولی در میانه خشونت جنسی و  �

مرگ در نوسان است. این تصویر مرگ بار را باید حاصل بازنمایی فرهنگ مستتر 
در ساختارهای خاورمیانه دانست یا باید آن را به سرشت خشن جنگ به مثابه 

امری عام منتسب کرد؟ 
کســانی که به خشــونت به عنوان مقوله ای فرهنگی می نگرند نه می توانند 
مشــکل را شــناخته و نه آن را توضیح داده و نیز نــه می توانند و نه می خواهند 
راه حلی برای آن ارائه دهند. آنها در بهترین حالت خشونت را به نام فرهنگ قبول 
می کنند. با داشتن چنین نگرشی مسئله روابط قدرت و ساختار قدرت اساسا در نظر 
گرفته نمی شود. وضعیت بعضا اسفبار زنان در خاورمیانه حاصل شرایط سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، ساختاری و تاریخ این جوامع است. فرهنگ نیز، خود حاصل 
این روند بوده و با شرایط موجود در این جوامع دچار تغییر می شود. فرهنگ نباید 
نقطه عزیمت ما در توضیح معضلات اجتماعی باشــد. باید این مسئله را مدنظر 

قرار داد که فرهنگ خود حاصل تقارب این عوامل ساختاری است. 
 تصویر خلق شده از زنان خاورمیانه توسط رسانه ها، تصویر یک زن قربانی  �

است. آیا زنان در ارائه چنین تصویری تأثیرگذارند؟ 
این مســئله چند جنبه داشــته و مســئله ســاده ای نیســت که بتوان آن را 
ساده ســازی کرد. از یک طرف زنان در عین اینکه قربانی خشونت هستند، همواره 
علیه خشــونت هم مبارزه کرده اند. از طرف دیگر زنان همیشه و در تمام دنیا به 
اشکال مختلف در جنبش های رهایی بخش و مبارزات شرکت داشته و دارند. اما 
متأسفانه غالبا بعد از پیروزی، زنان مجددا رهسپار خانه و آشپزخانه شده اند. عدم 
آگاهی زنان نســبت به ستم جنسی و عدم دسترســی آنها به ساختارهای قدرت 
در جامعه و در درون این جنبش ها، از جمله دلایل قربانی شــدن زنان است. اما 
می بینیم که زنان کُرد در ســوریه در کوبانی نقش برجســته ای دارند و در قدرت 
هم سهیم هســتند. چنین تغییری می تواند نقطه عطفی برای تغییر در موضع و 

موقعیت زنان باشد و بر مبارزات زنان تأثیر مثبت بگذارد. 
چرا در آفریقا (روآندا)، خاورمیانه و کردستان و اخیرا در میان زنان ایزدی  �

تعدی جنسی به مثابه یک استراتژی جنگی نمود می یابد؟ ریشه های این امر را 
باید در چه عواملی جست وجو کرد؟ 

چنیــن روندی را در تمامی جهان از جملــه در جنگ های بالکان نیز می توان 
مشاهده کرد. این روند به ایدئولوژی ناسیونالیسم و جایگاه زن در آن بازمی گردد. 
زن به عنوان ســمبل ملت و ناموس ملت و میهن و تولید کننده نســل های جدید 
تعریف می شــود اما در مقابل، مرد به عنوان سرور و صاحب اختیار میهن و ملت 
تعریف می شود. اگر دقت کنید تمام ملت ها کشورشان را در قاموس زن و مادر به 
تصویر می کشند. در درون چنین بستری است که تعدی هایی از این دست متضمن 
تجاوز به ملت و میهن اســت که زن سمبل آن به شــمار می رود. از طرف دیگر، 
تعدی به زنان در جنگ ها حاوی این پیام به مردان نیز هســت که آنانی که توان 
دفاع از زنان کشور را ندارند، درواقع مرد نیستند. در اینجاست که جنگ بین مردها 
در جریان بوده و مسئله مردبودن شدیدا به خشونت و کنترل زنان گره می خورد. 
در واقع می توان گفت بدن زنان هم به بخشــی از میدان جنگ تبدیل می شــود. 
بخشــی هم به خاطر این است که با تجاوز، شــیرازه و پایه جامعه از هم بپاشد. 
چون در خیلی جوامع متأسفانه قربانی را مجازات می کنند، طلاق داده، می کشند 
و... . این مســئله از یک بعد روانی هم برخوردار است. زنان هم به عنوان بردگان 

جنسی و غنائم جنگی و برای تولید مثل استفاده می شوند و این مشخصه داعش 
و گروه هایی امثال آنها به شمار می رود. 

 شــما مطالعه ای تجربی درباره قتل های ناموسی در کردستان داشته اید.  �
مسئله قتل های ناموسی در بیشتر نقاط خاورمیانه و کشورهای مسلمان امری 
شایع است. علاوه بر جنگ، مرزهای ملی و عقیدتی، چه تأثیری بر زندگی زنان 

گذاشته است؟ 
خشــونت ها و قتل های تحت لوای شرف و ناموس بسیار پیچیده بوده و ابعاد 
متفاوتــی دارد. قتل درواقع نهایت خشــونت اســت، اما این خشــونت ها به طور 
مســتمر و در تمام عرصه ها وجود دارند. یکی از جنبه های این مســئله به نوعی 
روابط اجتماعی و همچنین به ســاختار قدرت و ثــروت در جامعه برمی گردد که 
براساس روابط خونی و فامیلی و قبیله ای تقسیم و تنظیم می شود. بنابراین «پاکیزه 
نگه داشــتن» و عدم امتزاج خون و مرزهای بیولوژیکی از اهمیت زیادی برخوردار 
است. اساسا در این میان، مسئله حفظ و نگهداری ساختارهای قدرت است که بر 
کنترل و منقادپذیری زنان جوان (در ســن زاد و ولد) و حتی مردان جوان بنا شده 
اســت. ازدواج و روابط تولید مثل به معضلی برای تمام طایفه تبدیل می شود. در 
پیشــگیری یا رشد این پدیده مســائل دیگر مانند میزان تحصیل، وضع اقتصادی و 
قانون هم از عوامل مهم به شــمار می روند. در جواب ســؤال شما می توان گفت 
کشته شدن زن به دلیل تن ندادن به ازدواج های اجباری در بطن خود نشان دهنده 

تفکری است که زن را فاقد حق و اختیار زندگی و بدن خودش می انگارد. 
تألمات و خشــونت هایی که زنان در جنگ متحمل شــده اند، بعد از اتمام  �

جنگ نیز با آنان همراه خواهد بود. زنان ســارایوو ایــزدی نمونه هایی از این 
دست هســتند. خاطرات برجامانده در زندگی سیاسی و اجتماعی چه تأثیری 

می گذارد؟ 
در درجــه اول تأثیــر مخربی را بر زندگی قربانیان و خانــواده قربانیان از خود 
برجای می گذارد. این ترومای وحشــتناکی اســت که بازمانــدگان و خانواده های 
قربانیان در تمام طول زندگی از آن رنج خواهند برد. ســریع ترین اقدامی که مانع 
زیان های فردی و اجتماعی می شــود، آن اســت که این قربانیان از طرف دولت و 
جامعه مورد حمایت و پشــتیبانی قرار بگیرنــد. باید با کار صبورانه و هدفمند در 

درازمدت سطح شعور و آگاهی در جامعه را بالا برد. 
با تمام این مصائب چرا زنان نتوانسته اند علیه جنگ و مصائبی که بر آنان  �

می رود به موفقیت هایی دست یابند؟ 
خیلی ســاده اســت. برای اینکه زنان قدرت ندارند، در ساختار قدرت جامعه 
سهیم نبوده و فضایی برای آنان وجود ندارد. مسئله زنان کاملا به مسئله عدالت 
اجتماعی در جامعه بســتگی دارد و در این چارچوب باید به آن نگریســت. زنان 
به تنهایــی نمی توانند جامعه را تغییــر بدهند. علاوه بر این فقط مســئله زنان 
نیست. سرکوب و خشونت زنان فقط مشکل زنان نیست. درست است که تشکل، 
ســازمان یابی و آگاهی زنان از نقش بسیار تعیین کننده ای برخوردار است، اما اگر 
این موضوع همگام با تغییر در بینش مردان و تغییر در ساختار های اجتماعی به 
پیش نرود نتیجه ای دربر نخواهد داشت. مشکل، زنان نیستند بلکه مشکل افراد و 
روابط و ساختارهایی هستند که زن ستیزند و این چیزی است که در بحث خشونت 
به زنان معمولا به فراموشی سپرده می شود. مشکل دیدگاه مردسالارانه ای است 

که ایده آل مردبودن را به خشونت و کنترل زن، مقید کرده است. 
با درنظرداشــتن تمامی مشــکلات موجود در خاورمیانه اعم از فرهنگی،  �

ایدئولوژیکی و مرزبندی های اتنیکی، به نظر شما زنان باید در عرصه نظر و عمل 
چه اقداماتی را انجام دهند؟ 

کســب آگاهی و آگاه کــردن زنان از چگونگی ســتمی که به آنان می شــود، 
مطلع کردن مردان و افزایش آگاهی جامعه بر علل و عواقب مخرب این ستم ها 
بــر خانواده و تمام جامعه، آگاهی یافتن از نقش مخرب بینش های مردســالار و 
زن ستیز در این مورد را باید جزئی سازنده از این پویش در نظر گرفت. سازمان یافتن 
زنــان جهت مبارزه بــرای حقوق برابر با مرد، حقوق انســانی و شــهروندی در 
عرصه هــای مختلف را نبایــد از یاد برد. زنان باید بتوانند در ســاختارهای قدرت 
جامعه وارد و در آن مشارکت داشته باشند. تأکید بر این نکته حائز اهمیت است 
که رهایی زنان از ســتم ارتباط تنگاتنگی با پیشــرفت و ارتقــای جامعه در تمام 

عرصه ها دارد و عکس این قضیه نیز صادق است. 

بررسی جنگ و تأثیر آن بر  زنان خاورمیانه در گفت وگو با استاد دانشگاه «اپسالا»ی سوئد: 

اساس جامعه خاورمیانه، مردسالار است

افشــین غلامی: رؤیــای عثمانیزه کردن منطقه توســط 
تفکــر نئوعثمانی بــا ورود احزاب جدیــدی نظیر حزب 
«دموکراتیــک خلق هــا» (HDP) گام در دوران جدیدی 
نهاده است. اســتفاده از دو عنصر «ناسیونالیسم تُرک» و 
«اســلام گرایی» در بینش مدرن اسلام گرایان سیاسی تُرک 
برای سیادت بر خاورمیانه و دنیای اسلام، برساختی به نام 
حزب «عدالت و توســعه» را به وجود آورده است. حزبی 
که در ۱۵سال گذشته از یک کنشگر داخلی به یک کنشگر 
منطقه ای و جهانی تبدیل شــده اســت. حزب عدالت و 
توسعه با شعار برخورداری اقتصادی و دموکراسی برای 
ترکیه نوین توانست به صورت یک رقیب بلامنازع در چند 
دوره مانند یک کلیت مســتقل تشــکیل کابینه دهد و از 
این طریق اکثر مجاری های سیاســی و نظامی و اقتصادی 
ترکیــه را تصاحب کند، به نحوی کــه در عملیاتی به نام 
چکش تعادل بســیاری از نظامیان لاییــک و ملی گرای 
تُرک را خانه نشــین یا زندانی کرد.  اما تغییر رویه دکترین 
سیاســی این کشور توســط این حزب، بعد از چندین سال 

حکومــت ناسیونالیســت ها و ملی گرایان تُــرک بر ترکیه 
آغازگر راهی بود تا به پروژه «گفت وگو آشتی» بین دولت 
و حزب کارگران کُردســتان «پ ک ک» منجر شود؛ پروژه ای 
که به وسیله آن آرام آرام ملی گرایان چپ کُرد را به عنوان 
بازیگران سیاســی امروز ترکیه نویــن به جهانیان معرفی 
کرد. اما بعد از انتخابات هفتم ژوئن و عدم تشکیل کابینه 
به وســیله جناح ها، تنش ها در ترکیه از حالت یک تقابل 
سیاســی به یک تقابل کاملا ایدئولوژیک و نظامی تبدیل 
شده است. به صورتی که سواره نظام منتسب به هرکدام از 
این احزاب در جبهه کوهستان های قندیل و نبرد شهری و 
همچنین پهنه عملیاتی سوریه درحال مبارزه و رویارویی 
هســتند و از آن فراتر انفجارهای سه گانه در میتینگ های 
حزب دموکراتیک خلق هــا بغرنج بودن این صف بندی را 

دشوارتر می کند. تلاقی چند جریان از جمله حزب کارگران 
کردستان و حزب اتحاد دموکراتیک کُردهای سوریه به نام 
و به پشــتیبانی از حزب دموکراتیــک خلق ها در داخل و 
خارج از ترکیه و همراهی عناصر مربوط به داعش و گروه 
النصره در عملیات علیه کُردها به پشتیبانی از حزب عدالت 
و توســعه، به صورت جدی این دو گروه را در مقابل هم 
قرار داده و پیروزی در انتخابات و کســب قدرت پارلمانی، 
هژمونی هر کدام از طرفین برای پیاده کردن راهبردشــان 
در داخل و خارج از ترکیه را فراهم می کند. جنگ سیاسی 
امروز ترکیه تنها برای پیروزی بر رقبای داخلی نیست بلکه 
ره یافتی منطقه ای و فراملی است.  اگر حزب دموکراتیک 
خلق ها بتواند در انتخابات بعدی با کسب آرای ۱۳ درصد 
خــود به مجلس راه یابد، عملا موفق خواهد شــد جنگ 

سیاسی و نظامی کُردها علیه بینش ناسیونالیسم آتاتورکی 
را در عالی ترین نهاد سیاسی ترکیه به منصه ظهور برساند 
و در طــرف خارجی قضیه موفق می شــود در حمایت از 
کُردهای ســوریه موقعیت مناسبی پیدا کرده و به صورت 
قانونی عمل کند.  در طرف دیگر، حزب عدالت و توسعه 
با توجه به ورود روســیه به جنگ ســوریه در کما و شوک 
عمیقی فرو رفته و این مسئله را بحرانی برای امنیت ملی 
خود می پندارد؛ چراکه به صورت تاریخی روســیه حامی 
کُردهــای چپ بوده و نزدیکی روســیه به مرزهای ترکیه 
و عملیات های نظامی علیــه مواضع داعش، بیم ارتباط 
بیشتر کُردها و ابرقدرت بلوک شرق را بیشتر می کند و این 
در تخت وتاز رؤیای عثمانی گرایی ســران حزب عدالت و 
توســعه کابوس بزرگی خواهد بود.  از سوی دیگر، ترکیه 
در قبال مواضع دوگانه آمریکا درباره کمک تسلیحاتی به 
کُردهای سوریه احســاس ناراحتی می کند و در مجموع 
قدرت گیری کُردها در منطقه را چالشی برای اجرائی شدن 

سناریوهای منطقه ای اش می داند. 

«نئوعثمانى ها» و چپ پیشرو در ترکیه

حمید نورزایى . پژوهشگر افغان

 از یک طرف زنان در عین اینکه قربانی خشونت هستند، همواره علیه 
خشونت هم مبارزه کرده اند. از طرف دیگر زنان همیشه و در تمام دنیا 

به اشکال مختلف در جنبش های رهایی بخش و مبارزات شرکت داشته 
و دارند. اما متأسفانه غالبا بعد از پیروزی، زنان مجددا رهسپار خانه و 

آشپزخانه شده اند


